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 چکيده

گوناگون مورد توجه بوده استت  ايتک كبتار در كتر اثت         شاهنامه يكي از آثار بزرگ زبان فارسي است كه همواره از جهات
ها  مخبلف است  با تمام ايک اوصتا  در جاهتايي ن تز بته زنتان      ها و لشك كشيم دانه است و شامر حوادث پهلواني، جنگ

اشاره شده است  در كر شاهنامه حدود ب ست زن به صورت مشخص و مؤث  دارا  نقت  هستبند كته ب شتب  آنهتا در بخت        
يابند  نق  ايک زنان به صورتها  پويا و فعال و گاه ن ز منفعر و كم نگ قابر ب رستي استت  در ايتک زم نته     واني ظهور ميپهل

ها  شاهنامه كته زنتان در   ها  گوناگون ارائه گ ديده است  در ايک مقاله يكي از داسبانگاهتحق قات مخبلفي انجام شده و ديده
دهد كه ف دوسي در ع ک بته  گ  د  ايک ب رسي نشان ميديدگاه فمن سبي مورد ب رسي ق ار مي اند، ازآن نق  پ رنگي اج ا ك ده

ها  جنس بي، در نهايت ايدئولوژ  م دسالار  حاكم ب  فضا  ذهتک و جامعته   تصوي  كشاندن زنان ايک داسبان در ورا  نق 
 داسبان را گوشزد ك ده و به آن اشاره دارد 

  
  

 شاهنامه، نقد، فمن سم، داسبان زال و رودابه: واژگان کليدی

  
 مقدمه  
( به معنا  موجود  انساني با جنس ت مؤنت  و از ريشته   femmeا  است ف انسو  كه از دو بخ  )واژه« فمن سم»

( تشك ر شده كه نشان از وجود مكببي است  آنتدره م شتر بته نقتر از     ism( و پسوند )feminaكلمه لات ني فم نا )
آي ني كته ر فتدار گستب ق حقتون و نقت  زن در دتانواده       »كند: رب  ايک واژه را ايک گونه تع يف مي ف هنگ لغت

(فمن سم به عنوان يك جنب  اجبماعي در صدد بهبود جايگاه زن در اجبمتا  استت  از ايتک    71: 7711م شر، «)است
 ا  ادامته ستلطه مت دان از ن ت      اند و ايتک ست كوبي بت   كند كه زنان همواره س كور شدهجهت از ايک نقطه آغاز مي

 (73: 7737س اسي، اقبصاد  و اجبماعي انجام شده است )رك  ابوت و 
-ياب م كه نتاب اب   كوشد تا انسان بودن و ب اب   زن و م د را ثابت كند  در نگاهي كلي در ميفمن سم همواره مي 

گي مخبلفي س چشتمه گ فبته استت  ب دتي     ها  اجبماعي همواره وجود داشبه و از مباني س اسي، اقبصاد  و ف هن
ها، نگاه جامعه را در ب دورد بتا افت اد   دانند؛ اما گ وهي به ويژه فمن ستها ميها  ف د  را عامر ايک ناب اب  تفاوت

شتمارند  )رك   ها متي هايي چون ربقه اجبماعي، اقبصاد ، س اسي، نژاد، قوم ت و جنس عامر ايک تفاوتو مشخصه
ن  يات فمن سبي به ب رسي رابطه ف د با سادبار اجبماعي، ارتباط تج ب ات زنتدگي روزمت ه زنتان بتا     ( 7713كمالي، 

ب ند و ارتباط اقبدار م دان در مناسبات شخصي و ش وه نهادينه شدن ايک اقبتدار  ا  كه در آن به س  ميسادبار جامعه
-اند  اول ک نشتانه خبلف به ويژه نقد ادبي راه يافبهها  م( و به حوزه77: 7737پ دازند )ابوت و والاس، در جامعه مي

( 743: 7731شود  )تايسک، در مطالعات ادبي پديدار مي 7391ها  مبارزات زنان ب ا  ب اب   با م دان در اواد  دهه 
 اوولف كنند  وي ج نها  پ ش ک ميدر ايک دوره كساني به نام دفا  از حقون زنان سعي در نوشبک آثار و يا نقد نوشبه

ها  داستباني، آثتار  غ  داستباني ن تز دلت  كت د و       ت يک پ شگامان نقد فمن سبي است كه علاوه ب  كباراز ب جسبه
مشكلات زنان را اعم از فقدان امكانات تحص لي، ف هنگ م دسالار  جامعه و     مورد ب رسي ق ار داد  در اي ان ن تز  
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ها  ضداسببداد  حاكم ب   ن( توسط ب دي روشنفك ان جنب ه 7773) 7311اصطلاح فمن سم نخسب ک بار در سال 
 (79: 7733ا  انجام گ فت  )ر ك  اكب   و پناهي، ها  گسب دهجامعه عنوان شد و پ  امون آن بح 

اند؛ بناب ايک بس ار  ها، جهان از نگاهي م دانه تب  ک شده و اغلب علوم ن ز از هم ک راسبا ب ان شدهرب  ن   فمن ست
بخشند و از ايتک جهتت زن را متورد ظلتم و     ها  بش  ، دواسبه يا نادواسبه ن ام م دسالار  را تحك م ميدان  از

 دهند   تعد  ق ار مي
بخشتد   ها  جنس بي ب ت   ميم دسالار  به رور دلاصه ه  ف هنگي است كه م دان را از ر ي  حمايت از نق  "
دهتد و  وجوداتي منطقي و ن  ومند و حمايت گ  و مصمم جلتوه متي  م دان را به صورت م« ها  جنس بي سنبينق »

( تتثث    757: 7731)تايستک،   "زنان را به صورت موجوداتي احساساتي )غ  منطقي( و ضع ف پ ورنتد و ف متانب دار   
ب تواند در اسار   نمتود پ تدا كنتد  در اغلت    م دسالار  از دي باز ب  جهان ذهک اف اد مشهود است و ب   از همه مي

ربايتد  ها به ويژه اسار   يونان، در اببدا جنس موجود فقط م د است و پ ومبئوس از ددايان المپ آت  را مياسطوره
هتا  قفقتاز زنتداني    گ دد  پ ومبئوس در كوهآورد و از ايک جهت مورد دشم زئوس واقع ميو ب ا  انسان )م د( مي

-متي « زن»كشد  در ايک زمان ددايان المپ تصم م به آفت ين   شود و ه  روز عقابي جگ  او را از س نه ب  ون ميمي

آف ينند كه عنوان نخستب ک زن  يعني هديه همگاني را مي« پاندورا»گ  ند  تمام ددايان در ايک آف ين  ش كت دارند و 
ايک قفتر را  را دارد  پ ومبئوس صندوقچه زندگي را قفر ك ده بود تا مشكلات زندگي در آن پنهان بمانند؛ اما پاندورا 

كند  )رك  ك يسب ک، گشايد و به عنوان باز گ دانندة مشكلات به زندگي انسان )م د( نق  منفي دود را آشكار ميمي
 (53: ص 7717

كند، نگاه م دسالارانه جامعه غت ر را  پ داز  كه زن را در همان آغاز موجود  ثانو  و منفي توص ف ميايک اسطوره
 سازد به دوبي نمايان مي

دهد و زن جدا شده از پ ك  م د، رف لتي  در اسار   بابر، ايک تفك  م دسالارانه، شكر ديگ   به آف ين  نخسب ک مي
 شود كه صفات ش طاني مبعل  به اوست او و ب ا  آرام  و  در ن   گ فبه مي

كند  در اسار   هنتد، شت وا   ت  ب دورد ميايک نگاه در اسار   هند و چ ک كاملاً مبفاوت است و به نوعي با زن مه بان
مت د و زن را همت اه بتا    « گتو پان»داص ت مؤن  و مذك  را توأم با هم دارد و مبدأ آف ين  است  در اسار   چ ک ن ز 

دمد  بته  شوند، از يانگ و ي ک )روح( در وجود آنان ميآف يند و وقبي دشك ميهم به صورت دو مجسمه از گر مي
 ي م انه به زن و م د داشبه است رسد، ايک ديدگاه نگاهن   مي

گويتد و ست س بت ا     اما در اسار   اي ان، نگاه عموم به آف ين  نگاهي است كه اببدا از منشث م دانه جهان سخک متي 
كوشد  در اسار   اي اني نخسب ک آف يده ك وم ث است كه يك م د است؛ اما از نطفه او دو گ تاه  ب اب   م د و زن مي

رستند كته نخستب ک    آيند و از گ اه پ ك  ، به م دم پ ك   مياند، به وجود مينه كه به هم چسب دهبه نام مشي و مش ا
شود كته هجتوم دوم اهت يمک بته جهتان ناشتي از       زن و م د اي اني هسبند  الببه نگاه م دانه در اسار   اي ان سبب مي

 منسور گ دد  « زن»همس  اه يمک قلمداد شود و به نوعي گناه ايک تع ض به « جه كا»تشوي  
دهد كه در غ ر، م دسالار  از نفوذ ب شب   ب دوردار بوده است و اسار   اغلتب ب تان   مقايسه ايک اسار   نشان مي

ها  يهود و مست ح ت ن تز تتداوم يافتت؛ بته رتور  كته        ا  درباره رب عت و زندگي هسبند  ايک نگاه در آي کم دانه
 گويد:كاتول ك درباره زن ميب ت اند راسر در مورد ديدگاه كل سا  

الفساد جلوه ك د  لذا بايد از فك  زن بودن دوي  ش منده باشد و بته دتار  لعنبتي    زن به صورت دروازه جهنم و ام»
كه به ايک جهان آورده، مدام بايد در توبه و نوحه به س  ب د، بايد از لباس دود شت منده باشتد؛ زيت ا يادگتار ستقوط      

( از ايک ديدگاه، 17: 7754)راسر، « ت يک ابزار ش طان است هم بايد ش منده باشد؛ زي ا قو اوست  از زيبايي دوي  
زن عامر هبوط انسان به زم ک است و از ايک جهت شايسبه س زن  است  ايک نگاه كه چ تز  جتز حاصتر قتدرت     

ل دتبط و دطتا  دتوي     ها ن ست؛ در ق آن كاملاً م دود شده است و زن و م د ه  دو مستئو رلبي م دانه كاتول ك
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كند و در سف  ( در آي ک يهود ن ز، گناه هبوط ب  گ دن حوا سنگ ني مي79اند  )رك  ق آن، سوره بق ه، آيه شم ده شده
 تورات( آمده است: 79:7پ داي  )

آورد،  ها  شما را در به دن ا آوردن كودكان بس ار دواهم ك د، شما ف زندان دود را با درد بته دن تا دواه تد   مک رنج»
 «شما به شوه  دود ن از دواه د داشت و او ب  شما حكومت دواهد ك د 

جويي و اقبداررلبي م دانته استت كته ستعي كت ده تتا همتواره زن را        ها تمام ايک نكات، ب انگ  سلطهاز ن   فمن ست
ت زنتدگي را زادن و  ت  قلمداد كند  در پاسخ به ايک تلاق م دان، گ وهي حق قت ا  پاي کدطاكار، ضع ف و در م تبه

داننتد و  پ وردن شم ده و از ايک جهت زن را، كه ايک عنص  را در كنار دتود دارد، كامتر و مت د را دارا  دتلا  متي     
ظهتور   7391شتمارند  بته هت  حتال از     داشتبک ايتک دتلا  بت  متي     تلاق م د را ب ا  سلطه، تلاشي ب ا  مخفي نگه

 ك د ها  مخبلف بود كه ب ا  احقان حقون زن تلاق ميهها و اعلام ها مساو  با ب ان ن  يهفمن ست
تفاوت قائر بوده و صفات داص زن و يا م د را عامر ب ت   يكتي بت    « جنس ت»و « جنس»ها  آنها اغلب ب ک واژه

ستازد؛ امتا جنست ت زائ تده ف هنتگ و      دانند  سادبار زيسبي و رب عي ه  كس، جنس او را مشخص متي ديگ   نمي
هتا  فمن ستبي، از جملته    هد  غايي تمام كتن  »( به هم ک جهت است كه 757: 7731)رك  تايسک، اجبما  است  

( در همت ک راستبا   795ن  يه و نقد ادبي فمن سبي، مبحول سادبک جهان از ر ي  ايجاد ب اب   جنس بي است )همان: 
 پ دازد به زن مي  نگ ق نويسنده نقد فمن سبي به ب رسي جايگاه زنان در آثار ادبي بزرگ و گونه

ت يک آثار ادبي زبان فارسي يعني شاهنامه مورد توجه ق ار گ فبه است  بتا توجته بته تتثث       در ايک مقاله يكي از بزرگ
ها، ب رسي جايگاه زن در ايک اثت   نگاه م دانه در آف ين  اسار   و ارتباط مسبق م شاهنامه با به ن م در آوردن اسطوره

 توجه باشد تواند قابر سب گ مي
اثت  حجتت   « مقايسه جايگاه زن در شاهنامه ف دوسي با ايل ادو اوديسته هتوم   »الببه در ايک زم نه كارهايي چون مقاله 

از زن در »      (،33تابستبان  -73ق  -9عباسي و حس نعلي قبتاد  )فصتلنامه ادب تات ع فتاني و استطوره شتنادبي،       
استبوار  زنتان شتاهنامه در    »(،35، تابستبان و پتاي ز   1  ، شماره4، سال ن ا )مطالعات زناندكب  محبوبه پاك« شاهنامه

و     انجام شتده استت  در ايتک مقالته داستبان زال و       51-41( 41ك ا، آدينه )(، دجسبه7793« )ب اب  م دان دودكامه
يک من ور سئوالات زي  گ  د  به اها  شاهنامه مورد نقد و ب رسي ق ار ميرودابه به عنوان يكي از مشهورت يک داسبان

 گ دد:مط ح مي
 شوند؟در ايک داسبان زنان چگونه ت س م مي -7
 كند؟پ دازد يا آن را تضع ف مياث  به تقويت ايدئولوژ  م دسالار  مي -1
 كند؟اث  چه موارد  از عملك دها  )اقبصاد ، س اسي، اجبماعي يا روانشنادبي( م دسالار  را آشكار مي -7
 

 در شاهنامه جايگاه زنان
ه  چند ف دوسي به عنوان يك شاع  بزرگ هم از ر   ب دي مخالفتان و بتا استبناد بته ب دتي اب تات الحتاقي،         

چتون و  تاز بتي شاع   زن س بز و مدافع م دسالار  مع في شده است، اف اد بس ار  ن ز او را سباينده و و مدافع يكه
   شايد ببوان به ج أت گفت كه هت  دو گت وه در ب تان ديتدگاه     اندنمايي زن مع في ك ده  بزرگچ ا  زن و ع صه

هتا از آن،  ا  است كه ستال اند؛ زي ا ف دوسي در حال به ن م كش دن مجموعهرو  ك دهف دوسي نسبت به زنان زياده
هي يابد  از ر   ديگ  بتا نگتا  س نه به س نه سخک رفبه است و بدون شك؛ اصر داسبان در هنگام پ دازق ، نمود مي

توان با دقت ب شب   در ايک زم نه سخک گفتت  ك تا معبقتد استت كته      دق   به اب ات مخبلف ه  داسبان شاهنامه، مي
هتا  رزم  هتا و م تدان  آور  م دان  قه مانتان مت د در نخج  گتاه   گاه پهلواني و نامشاهنامه كبابي است م دانه، جلوه»

م  نتد و  مانند و متي بسبان است، اكث  زنان شاهنامه در اندرون ميم  ند  جا  زن در شكنند و س بلند ميهن نمايي مي
  ف دوسي، مانند بس ار  ديگ  از مطالب ايک از سوگ آنان هم اث   پ دا ن ست  با وجود ايک موضو  زن در شاهنامه

قابر مشتاهده  ( ايک ويژگي در ساي  آثار ادبي ن ز 43: 7793)ك ا، « انگ ز   كبار شگفت، سخت پ چ ده است و پ س 
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به اعبقاد بس ار  از محققان، ادب ات اي ان از دي باز متاه بي م دستالار داشتبه و روح م دانته بت       »است، به رور  كه 
  سنبي بته دلت    ( و حبي زنان نويسنده ن ز از هم ک زاويه79: 7714)فلاحي، « ف هنگ و ادر ما تسلط داشبه است

 اند آثار پ دادبه
ز هم ک ديدگاه به ب ان ماج ا پ دادبه است  اولاً از آن جهت كته در حتال بته ن تم كشت دن      ف دوسي به دو دل ر ا 

ا  رشتد    جامعه م دسالار و سنبي پ   از دود است  ثان اً دتود ن تز در چنت ک جامعته    هايي است كه سادبهداسبان
 ها  سنبي اشاره دارد ك ده و نادودآگاه به ايک نق 

سالار  يا مادرسالار  ن ز هسب م كه يكي از ايک هايي از نمودها يا نمادها  زنبازمانده الببه در شاهنامه گاه شاهد 
هتا   كته از ويژگتي   -انبخار و پ شنهاد و پ   قدمي زناشويي و به عبارت ديگ  دواسبگار  نه از ر   م د»موارد 

دواجي كه ف دوسي بته آنهتا   گ  د  از سي و هشت ازبلكه از ر   زن صورت مي -جامعه و دوران پدرسالار  است
هايي از دوران تواند نمودار بازماندهپ دازد، در چهارده مورد آن، آشنايي و دواسبگار  و رسم و آي ک زناشويي ميمي
( داسبان زال و رودابه يكي از ايک متوارد استت كته بست ار متورد توجته       197: 7737الام ني، )روح« سالار  باشد زن

دهد  به و هم ک نكبه از ن   آنان حضور زن را در جامعه آن روز و نق  فاعلي و  را نشان ميمنبقدان ادبي ق ار گ ف
 شويم كن م، مبوجه نكات جالب بس ار  مياما وقبي جز جز  داسبان را از من   نقد فمن سبي ب رسي مي

 
 نقد داسبان -7
 يابد:يدر داسبان رودابه و زال اول ک حضور زن )يعني رودابه( چن ک نمود م 
 ت  استكه روي  ز دورش د روشک                   او يكي ددبتت  است پس پتتت ده»

 به رخ چون بهشت و به بالا چو ساج             زستت تا به پايتت  به كتتتت دار عاج
   پا  بندس ق گشبه چون حلقه                ب ان سفت س م ن ، مشك ک كمند

 زستت م ک بت ق رستبه دو ناروان              و لب ناردان ردتتان  چو گلنتتتتار
 متتتژه ت تتت گي ب ده از پتت ّ زاغ                 دو چشم  بسان دو ن گس به باغ
 ب  و توز پوشتتت ده از مشتك ناز            دو ابتتت و بسان كمتتتتان رتتت از

 پ  آرايت  و رامت  و دواستتبه                   ستتت ست تاست  آراستتبهبهشبي
 چنان شد كزو رفت آرام و هتوق                 ب آورد م  زال را دل به جتتوق 

 (93: ص 711تا  777)ر 
گ  د، كه تحت تاث   نگاهي كتاملاً م دانته   در ايک هشت ب ت، رودابه فقط از ن   ظاه  و جسم مورد توص ف ق ار مي

هتا  جستماني هت  چنتد بست ار مكبتوم و در         مورد توجه است  حبي تفاوتاست و زن ب شب  به صورت يكي شي
ا  به موجوديت معنو  و  نشده است  مصت ا   پوش ، هم اه با مبانت شاع  تصوي  شده است و به ه چ نحو اشاره

ب ت ديگ  كه سازد  ايک نگاه در چند گونه به زن را ب شب  نمايان مينگاه م دانه و شي « پ آراي  و رام  و دواسبه»
 شود:شود ايک گونه اب از ميس نددت ن ز وارد ماج ا مي

 ب فت و ب امد از آن بارگاه     چنان بدُ كه مح ار روز  پگاه» 
 همي گشت ب  گ د بسبان دوي      گذر ك د سو  شبسبان دوي  
   ماه و چو س نددت و رودابه     دو دورشتت د بود اندر ايوان او 
 س اپا  پتت  بو  و رنگ و نگتتار            همچو باغ بهارب اراستتتبه  
به مالك ت مه ار ب  زن و ددب ق تثك د دارنتد  جالتب استت كته بتاز در توصت ف       « او»و ن ز « دوي »ضماي   

 آيد: رودابه ب بي چن ک مي
 «بسان بهشبي پ  از دواسبه            به ديبا و گتتتوه  ب اراسبه»
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كوشتد  كه پ  از دواسبه است؛ نشان از نگاهي كاملاً م دانه و از من    بالات  است  ف دوسي نمي تشب ه زن به بهشبي
ب نت م؛ امتا از   دريغ او را ب ا  سباي  ايک موجود ديگ  ميها  بيا  پاي ک ق ار دهد  حبي گاه كوش زن را در م تبه

( وصتف  otherظاه   با م د به عنوان ديگ   ) ها ها  م دسالار زن به دار  تفاوتدريچه ديگ  بودن  در جامعه
ها  تفس   ، به ر ز گ يزناپذي   ذهنتي  ها و در نب جه تمام كن از ن   فمن سم، تمام دريافت»گ دد  از آنجا كه مي

-توان م ]نفس[ دود را ب  ون از تصوي  بگذاريم؛ زيت ا آنچته متي   هسبند  وقبي س گ م توص ف تصوي   هسب م، نمي

اقبصتاد ، گت اي     –ول هويت ماست؛ يعني محصول جنس ت، عقايد س اسي، ديک، نژاد، ربقه اجبمتاعي  ب نم، محص
)تايستک،  « متان و     استت  ا ها، چارچور ن   يهها، ضعفجنسي، تحص لات، سواب  دانوادگي، مشكلات، توانايي

شد ك ده و نادودآگتاه وقبتي دربتاره    ا  م دسالار ر( ف دوسي ن ز با تمام بزرگ منشي و مبانت، در جامعه711: 7731
دهد  يكي از پژوهندگان بتا نگتاهي تنتد و تلتخ     ها  ظاه   زن، او را منفعر نشان ميگويد، با توص فزن سخک مي

« شوند كه هوس يا عشتقي در م تان باشتد   كنند و تنها زماني ظاه  ميدر شاهنامه زنان نق  فعالي ايفا نمي»گويد: مي
دارد، ن ت  ديگت     اگ چه ايک نگاه، نگاه اف اري است و زنان شاهنامه را در حد انفعال نگه مي (775: 7734)نولدكه، 

ن ز در رابطه با حضور زنان در شاهنامه كه اغلب جلوگاه پهلواني و درگ    است، چندان قابر قبتول ن ستت  از ن ت     
بخشند؛ زي ا در آن تنتاور  و دلاور   يها  عاشقانه، ايک گونه كبب را رون  و شكوه و جلالي داص مصفا، داسبان

آم زد و از آن م ان، ع متت عشت    پهلوانان و زيبايي و لطافت زنان و عوارف رق   و دل و بازو  قو  به هم در مي
 ( 114: 7791شود كه رنطنه و شكوه پهلواني و رزم آزمايي )صفا، به همان اندازه آشكار مي

جود  لط ف، زيبا و دارا  عوارف رق   آن را در مقابر دلاور  و تناور  ايک وصف ن ز با توص ف زن به عنوان مو
ها، زن در اصر ايک گونه ن ستت  دهد كه نگاهي كاملاً م دانه است  از ن   فمن سمو بازو  قو  پهلوانان م د ق ار مي

انتد و زن را در حتد   ي م دانته آورد  به ه  رو  ه  دو نگاه، ديدگاهو با م د تفاوتي ندارد؛ اما جامعه او را زن بار مي
 اند يك شي  و يا موجود  لط ف )ضع ف( پاي ک آورده

 زن در اندرون و م د توانا 7-7
دهد، كه در نخسب ک محتر حضتور   در اندرون بودن زن، يا پس پ ده بودن و ، عدم حضور او در جامعه را نشان مي

نام شبسبان، بسبان يا ايوان مه ار ب  پ ده نشت ک بتودن    يابد و در هنگام ورود س نددت،رودابه، ايک عبارت نمود مي
 زن تثك د دارد 

 جالب ايک است كه در اول ک توص ف مه ار از زال، م د س شار از هن  و قدرت است:
 پي زال زر كس ن ارد س  د        به گ بي در از پهلوانان گ د»

 ك سوارنه ب ني نه ب  زيک چنو ي     چو دست و عنان  ب  ايوان نگار
  دو دسب  به ك دار دريا  ن ر           دل ش   ن  دارد و زور پ ر

 چو در چنگ باشد س  افشان بود     چو ب  گاه باشد در افشان بود
 جوان سال و ب داربخ  و جوان             ارغوانرد  پژم اننده

 بزيک اندرون ت ز چنگ اژدهاست   به ك ک اندرون چون نهنگ بلاست
 (793تا  794ر  99)ص    

ن     گويد و باقي اب ات سخک از قدرت، بخشندگي، شجاعت، هوش ار  و بيتنها يك مص ا  از ظاه  او سخک مي
 گويد كه در مورد رودابه در اول ک حضورق اث   از ايک موارد ن ست زال مي

ه در ايک داسبان بته وفتور ديتده    توض حات ظاه   و جسماني در موارد مبعدد حبي از زبان زنان ن ز در مورد روداب 
 شود، كه مؤث  از ديدگاه نويسنده مذك  است:مي

 ستت اف از ب  ددبتتت ان جهان     كه ا  افستت  بانوان جتتهان»
 م ان ببان در، چو روشک نگ ک     سبتوده زهندوسبان تا به چ ک

 چو ردسار تو تاب  پ و ن ست     به بالا  تو ب  چمک س و ن ست
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 «ف سبد همي سو  داور فدا       تو ز قنتتتوج ورا  نگار رخ
 (731تا  731:ر  99)ص 

-  اع اني نشتان متي  سبودن رودابه در ايک اب ات ن ز اولاً ب جسبگي او را فقط در م ان زنان و بزرگان به ويژه از ربقه

 گويد: گ دد و س س مي  بعد تنها به جسمان ت رودابه منحص  ميدهد و در م حله
 «ز چ خ چهارم دور آيدت شو       ت ا با چن ک رو  و بالا  و مو »

 (739)همان ر 
شود كه ناشتي از نگتاهي مبتثث  از    در اينجا پاداق رو  و اندام و مو  زيبا، شوه   دور چون دورش د قلمداد مي

ست و  »د، بتا عنتوان   دواهد س نددت را به مه باني پاستخ دهت  جامعه شناسي م دسالارانه است  حبي مه ار وقبي مي
اگت   » دهد  تايسک معبقد استت  كند كه تنها زيبايي ظاه   و  را مدّ ن   ق ار مياو را دطار مي« س م ک ب  ماه و 

( 753: 7731)تايستک،  « ها  عاشقانه باشند، بايد زيبا و دوست داشبني و جوان باشندق ار است زنان در دور سباي 
ز بالا و ديدار »ب ند تنها  دانه جامعه است  حبي زال وقبي ددمبكاران رودابه را ميكه ايک نكبه ن ز ناشي از دواست م

-ها  شاهنامه، ايک ب ت را ن ز به عنوان سئوال نخستت آورده پ سد، ه  چند در ب دي نسخهسوالاتي مي« آن س و بک

 « بدان تا به دو  و  اندر دورد        ز گفبار و ديدار و را  و د د»اند: 
 (471ر  93)ص 

شود، كه اگ  ايک ب ت از اب ات اصلي شاهنامه باشد، جا  بسي شك  است كته    چاپ مسكو ديده نميب ت در نسخه
 شاع  د د گ ا  فارسي بالاد ه جايگاه د د زن را ن ز در وصف و  ف اموق نك ده است 

سام، زال و رودابه را مع في كنند؛ باز ها  جهان يعني دواهند سه نف  از ب ت يکحبي زماني كه ددمبكاران رودابه مي
گوينتتد                                                      هتتم از پتتاكي، دانتت  و را  ستتام، دل تت   و قتتدرت زال و صتت فاً از زيبتتايي رودابتته ستتخک متتي          

 (431تا  433ر  93)رك  ص 
 كند:گ   ميخارب را غافردر ادامه هم ک اب ات ن ز ضعف زن و قدرت م د با يك ب ت محكم، م

 «شود ش   شاد از شكار ب ه         كند حلقه در گ دن كنگ ه» 
شتود كته پ ت وز آن    مسثله دست يافبک زال به رودابه در ايک ب ت از يك من   م دسالارانه، نوعي جنگ محسور متي 

نصت ب شتكاركننده استت و نته     شود و شاد  تنهتا  )م د( گ فبار مي« ش  »ها  در پنجه«ب ه»چون « زن»م د است و 
( تكت ار  517ر  17)ص « همي بود بوس و كنار و نب د/ مگ  ش   كو گور را نشك يد»شكار شده! ايک مسثله در ب ت 

  مسكو موجود ن ست  نخسب ک بار  كه زيبايي رودابه همت اه  شود كه الببه ايک ب ت هم الحاقي است و در نسخهمي
شود، زماني است كه زال دعوت رودابه را پذي فبه با كمند  بته درون  هم اه مي ها  معنو  وجودقبا يكي از جلوه

 كاخ و  راه يافبه و:
 «  ب  آن رو  و آن مو  و بالا و ف             شگفت اندرو مانده ب  زال زر» 

 (599ر 17)ص
ها ادعا دارنتد، بته كتار     ستنكبه قابر توجه در ايک ب ت، به كار رفبک اسبعاره به جا  نام رودابه است كه گاه فمن 

دهند و بته صتورت   ب دن اسبعاره به جا  زن ن ز نشان از نوعي ف هنگ م دسالار  است كه اجازه حضور زن را نمي
ب ت الحاقي آمده كته بتاز ن تام  م دستالار  را در دتود       71كنند  در ادامه هم ک اب ات حدود اسبعاره از و  ياد مي

دود ب ا  ازدواج با زال اقدام ك ده است؛ اما ايک اقدام مساو  بتا بنتدگي استت و در    كند  رودابه اگ چه منعكس مي
 گويد:دواهد تنها شخص منبخب دود را ب ا  همه، زال مع في كند، ميجايي كه مي

 جهتتان آفت يک بت  زبتتانم گتتتوا          كه ب  مک نباشد كسي پادشا» 
 تخت و تاجست و با زيب و ف  كه با       جز از پهلوان جهان زال زر 

 (531و  537: ر  11و  17)ص  
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كند كه نگاه سنبي حاكم ب  جامعه زمان ف دوسي را به دوبي در ايک اب ات، رودابه همس ق را پادشاه دود قلمداد مي
زن و  ها  راديكال دانواده را به منزله س چشمه اصلي ظلم و سبم ب فمن ست»دهد  به هم ک دل ر است كه نشان مي

 (791: 7739دانند )رك  گ دنز، بندگي و  مي
 كند شود، سئوالاتي را در ذهک مخارب ايجاد ميدر ب ت بعد اسبعاراتي كه ب ا  زال و رودابه ذك  مي

 «  ب  دوي  تار و ب ق پود ك د         پس آن ماه را ش د بدرود ك د 
 (535ر  11)ص 

-زال به رور ضمني وابسبگي ماه به دورش د و يا زن به م د را تداعي نميآيا ماه شم دن رودابه به دورش د دانسبک 

 تواند آشكار سازد؟ا  را ميت  بودن ماه چه نكبهت  بودن دورش د و كوچككند؟ بزرگ
ف دوسي ضمک ب ان ايک داسبان جذار، به نگاه سنبي و منفي ديگ   نسبت به زن اشاره دارد  ايتک ستخک از جانتب    

دهد  شود؛ اما در آن سنت حاكم ب  افكار جامعه دود را نشان ميست و ب  زبان س نددت جار  ميدود ف دوسي ن 
 (191ر  :11)ص« ام ددت، ه گز مبادچو مک زاده       بديک نام بد داددواهي به باد» 

اسلام ن ز ديتده   در ايک ب ت نوعي نگ ق منفي نسبت به تولد نوزاد ددب  كه به ويژه در ب ک تازيان )اع ار( در صدر
شود، قابر مشاهده است  رودابه ه  چند دارا  اعبماد به نفستي بتالا ناشتي از جايگتاه اريستبوك ات ك و اشت افي       مي

ها  م دسالار ، به هدايت ادلاقي كوشد تا در جهت تحك م پايهاست؛ اما مادرق ،كه او ن ز دود يك زن است، مي
 ابه به س نددت چن ک است:ف زندق دست بزند  در هم ک بخ  دطار رود

 (117: ر 11)ص« همي مه جان م ا بشك د           به مادر چن ک گفت ا  پ  د د» 
رسد يك زن، فقط در مقايسته بتا زن   در ه چ كجا  داسبان دطار يك م د به زن ايک چن ک نبوده است و به ن   مي

-بناب ايک تا اينجا هنوز چن ک نمود  را مشاهده نكت ده تواند پ  د د باشد نه از ديد يك م د؛ ديگ  و از ديدگاه او مي

 ايم 
داند: دواهد داسبان عش  رودابه را به زال ب ان كند، نق  رودابه را انفعالي و زال را فاعر ميس نددت حبي وقبي مي

 نهاني نهادست ه  گونه دام      چنان دان كه رودابه را پورسام» 
 (337و  4: ر13)ص« مان ك د بايد نگاهيكي چاره        بب دست روشک دل  را ز راه 

داند و او را دارج از ن ام سنبي م دسالار،  ب ا  ه  چند شاع  در اصر داسبان، نق  رودابه را فاعلي و تثث  گذار مي
شمارد، س نددت كه دود پ ورق يافبه ن تام ستنبي استت، ف زنتد دتود را منفعتر و ف يتب        گام مياب از عش  پ  

 كند مع في ميدورده 
ها  قابر بح  است  در ن ام ديگ  از نكبهتفاوت ب دورد مه ار و س نددت با ماج ا  عش  رودابه و زال ن ز يكي

دواهد، چ ا كه ددمت كت دن بته   ادعا، از دود گذشبه و پ ورنده، ب ا  دود چ ز  نميف وتک است و بي»سنبي، زن 
د  گاهي ممكک است به سبب مشكلات ديگ ان اندوهگ ک باشتد و دائمتاً   سازشوه  و ف زندان او را كاملاً دشنود مي

 (797: 7731)تايسک، « شودنگ ان آنهاهايي است كه تحت س پ سبي او هسبند؛ اما ه گز دشمگ ک نمي
-كند و به نصح ت او ميشود؛ اما با ددب ق صحبت ميآور و آگاهي از ماج ا ناراحت ميس نددت با ديدن زن پ ام

 ب د تا رودابه را بكشد:؛ لكک مه ار دشمگ ک شده، دست به شمش   ميپ دازد
 نهاد از ب  دست شمش   دست      چو بشن د مه ار ب  پا  جست» 
 به بعد( 379: ر 13ص «)به رو  زم ک ب  كنم، هم كنون   همي گفت: رودابه را رود دون  

ر زنانه استت و ت ب تت ف هنگتي جامعته بته زن      (؛ چون گ يه يك رفبا197: ر19گ يد )صس نددت از ناراحبي مي
دهد؛ اما دشم م دانه است و از عوارف مجاز ب ا  يك م د كه نه تنها مورد ست زن  ن ستت؛ كته    اجازه گ يسبک مي

گ  د؛ زي ا دشم وس لة مناسبي بت ا  دور كت دن تت س و درد     گ دد و مورد تشوي  ق ار ميمجاز هم محسور مي»
ا  استت كته بتا م دانگتي مت تبط      جويانته شود و دشم معمولاً مسبب آن رفبارها  سب زهاست كه مجاز شم ده نمي

 شود ( به هم ک دل ر است كه مه ار در ايک داسبان دشمگ ک مي751: 7731)تايسک، « است 
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رفبار د دمندانه س نددت ب ا  جلوگ    از اب از ايک دشم توستط مهت ار، كته همتواره توستط منبقتدان نشتان از        
هتا  م دستالار  را بته دتوبي     گ دد كه نشانهاه والا  زن از ن   ف دوسي در شاهنامه است؛ با كلماتي اب از ميجايگ

كننتد؛ امتا زنتان ف مانب دارنتد و در     گ  و مصمم جلتوه متي  م دان همواره حمايت« سنبي»ها  دهد  در نق نشان مي
 واهد وظ فه سنبي دود را به انجام ب ساند؛دت  از م دان ق ار دارند  س نددت وقبي ميا  پاي کم تبه
 كم  ك د ب  گ دگاه  دو دست  چو ايک ديد س نددت ب  پا  جست» 
 دار اندكيسخک بشنو و گوق       چن ک گفت كز كمب  اكنون يكي 
 به بعد( 311: ر 13)ص  «روان و د د رهنما  آيدت       از آن پس همان كک كه رأ  آيدت 

 شمارد؛ اما مه ار  كند و مه ار را صاحب د د و انديشه ميمع في مي« كمب »نوان س نددت دود را به ع
 د وشي ب آورد چون پ ر مست      ب  چ د و بندادت او را به دست» 
 ببايسبک اندر زمان س  ب ديد        م ا گفت: چون ددب  آمد پديد 
  اكنون سادت ب  مک چن ک ك م           نكشبم، بگشبم ز راه ن ا 
 دل  ق ز پشت پدر نشم د           پس  كو ز راه پدر بگذرد 
 «چ ا بازدار  س م را ز چنگ   همم ب م جانست و هم جا  ننگ 

العمر مه ار در ب اب  مقاومت س نددت و سخناني كه راجع به جايگاه ددب  در عقايد پ ش ن ان دود بت  زبتان   عكس
شتدند و   دهد كه در جامعة تازيان، ددبت ان زنتده بته گتور متي     او، نشان ميآورد، بازماندة ايک تفك  را در انديشة مي

 مه ار از عدم انجام ايک كار پش مان است!
 يابد:توص ف حاكم ت ن ام م دسالار  در رابطه س نددت و مه ار در ايک ب ت ن ز نمود مي

 (344)ر« كه او را ز درد اندر آرد به گ د      بب س د س نددت زان ت ز م د» 
 گويد:در ادامه مي

 به چاره دل  را ز ك نه بشست   بدو گفت پ مانت دواهم نخست 
 «كه رودابه را ب  ن ارد به رو    زبان داد س نددت را نامجو  

شناستي   س نددت در اب ات پ ش ک مورد هجوم دشم مه ار واقع شد و نمونة بارز شنادت ايک داسبان از من ت  روان 
دارد تتا بت ا  حفت     شود؛ اما فداكار  مادرانه او را وا ميدشم مه ار ب  س  او دالي مي م دسالار  واقع گ ديد كه

 ف زندق رودابه از ايک دشم، تلاق كند، در نهايت ف مانب دار  
 (3: ر13)ص« ف و ب د و ب  داك بنهاد رو          چو بشن د س نددت، س  پ   او   »

 كوشد پ واست و در نهان ك دن آن نميب از عش  دود به زال بياما رودابه دارج از ن ام سنّبي حاكم، در ا
 (357: ر 13)ص« چ ا آشكارا ببايد نهفت        روان م ا پور سامست جفت»

رود: امتا پتدر   نزد پدر متي « چو دورش د ش ن»گشايد و س  ف از رغم سفارق مادر، پ  ايه از دود نميهمچن ک علي
 دطار به او:

 اندر دوردز پ  گوه ان ايک كي          مغز از د دبدو گفت ا  شسبه » 
 (351و 3: ر 13)ص  «كه مه تاج بادت مه انگشب            كه با اه مک جفت گ دد پ   

ت  است تا از جانب همس  يتك مت د؛   الببه لازم به ذك  است كه سنت شكني اغلب توسط ددب  يك م د، قابر تحمر
به شمار آمده و اب از وجودق از من    ديگ ، در ن ام سنبي ن تاي  ب شتب   دارد     چ ا كه ف زند به نوعي از آن م د

 دشم مه ار تا پايان ايک بخ ، عنص  غالب حاكم ب  مح ط داسبان است:
 (397)همان: ر« همي رفت غ اّن بسان پلنگ      پدر دل پ  از دشم و س  پ  زجنگ» 

 افبد، مه ار باز :ها مي  وقبي داسبان در كابر ب  س  زبانشودايک اعمال دشم م د به زن باز هم تك ار مي
 همه دشم رودابه ب  و  ب اند      ب آشفت و س نددت را پ   دواند» 
 كه با شاه گ بي م ا پا  ن ست  بدو گفت كاكنون جز ايک را  ن ست 
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 به بعد( 7137: ر 35ص«)كشم زارتان ب  س  انجمک   كه آرمت با ددت ناپاك تک 
ها  جنس بي سنّبي تواند دو هويت داشبه باشد  اگ  او نق آيد كه زن فقط ميايدئولوژ  م دسالار  چن ک ب  مياز »

هتا  است  ايک نق « زن بد»است؛ و اگ  چن ک نكند يك « زن دور»را ب ذي د و به قواعد م دسالارانه گ دن نهد يك 
زنان را ب  حستب نتو  ارتبارشتان     -شودن ز ياد مي« لكاته»و  «زن ايث  »يا « روس ي»و « عذرا»كه از آنها به عنوان  –

 (791: 7731)تايسک، « نگ ندبا ن ام م دسالارانه مي
ريتزد، رودابته را كته بته نتوعي ن تام       مه ار در ايک جا علاوه ب  اينكه دشم دود را ب  س  ست نددت فت و متي    

شم ده و او و ست نددت را كته نبوانستبه بته دتوبي       «ناپاك تک»دار ك ده است، م دسالار  حاكم ب  جامعه را ددشه
 شمارد ايدئولوژ  م دسالارانه را در وجود ددب ق نهادينه سازد، مسبح  م گ )كشبک( مي

( را بته  sister hoodكوشد تا نق  دواه  بتودگي ) افبد و ميا  ميس نددت با شن دن ايک سخنان به فك  چاره 
همبسبگي رواني و س اسي، م ان زنان كه مببني ب  شتنادت تجتارر و   »ست از دوبي اج ا سازد  دواه  بودگي عبارت

( ايک اصر به دنبال ايجاد فضا  مناسب بت ا  احبت ام گذاشتبک بته موجوديتت و      714)همان: « اهدا  مشب ك است
 تلاق ب ا  رس دن به اهدا  آنهاست  س نددت ن ز به نوعي بتا رودابته احستاس نزديكتي و يگتانگي دارد و بت ا       

 كند ا  مشابه )در ازدواج( تلاق ميرس دن به هدفي مشب ك، با تج به
 دل چاره جو  اندر انديشه بست     چو بشن د س نددت بنشست پست» 
 كه بد ژر  ب ک و فزاينده را [      ]يكي چاره آورد از دل به جا  
 ب امد ب  شاه دورش د ف [   ]وزان پس دوان دست ك ده بك  
 به بعد( 7134: ر 35چو ديگ  يكي كامت آيد بكک)ص      ز مک يك سخکبدو گفت بشنو  

انديشد  )الببه عبارت بنشست پست ن ز دود نش ند و ميشنود؛ پست ميس نددت وقبي توه ک و تهديد مه ار را مي
ستت كته   كند  به هم ک جهت اتوص ف مي« ب ک و فزاينده رأ ژر »قابر تثمر است!( ف دوسي در اينجا س نددت را 

آيد تا پ شنهاد دود را ارائه كند  الببه ايتک بتار هتم ست نددت در نهايتت      او دست به س نه و دوان به س اغ مه ار مي
كند و مه ار ح  دارد ه  چه كه م ر دارد، انجام دهتد  و از آنجتا   تواضع و ف وتني فقط در حد پ شنهاد صحبت مي

 گويد:داند و به او ميه است، مه ار را در كشبک دود آزاد ميكه ف هنگ م دسالار  در وجود س نددت نهادينه شد
 (7135: ر39)ص «بود كت به دونم ن ايد ن از    بدو گفت س نددت كا  س ف از» 

دوانند در نسخه معبب  چاپ مسكو درج نشده؛ اما ايک ب ت در تمام ب ک و فزاينده رأ  مياب اتي كه س نددت را ژر 
ت  الببه قابر ذك  است كه نق  ديگ  س نددت و مه ار ن ز ب  ايتک گفبگوهتا تتاث   بست ار     ها قابر مشاهده اسنسخه

 دارد و آن نق  حاكم ت مه ار و تاجدار  اوست كه س نددت را بايد س س  ده نماي  دهد 
را « نج تتک ر»گويد و با نهايت فداكار  در ادامة داسبان س نددت، ن   دود مبني ب  رفبک به نزد سام را به مه ار مي

-رساندن مه ار به و   ابت از متي  د د؛ و در هنگام رفبک باز هم نگ اني دود را نسبت به رودابه و آس ببه جان مي

 كند:
 (7715: ر39)ص «از ويست ايک درد و اندوه مک   ندارم همي انده دويشبک» 

اگ چه در كل ت داستبان ست نددت،   از آنجا كه در ايدئولوژ  م دسالار ، كارها  بزرگ فقط از م دان سادبه است؛ 
قلمتداد كت ده و   « م دانته »رود، س اينده داسبان ايک عمتر را  ن ام م دسالار را شكسبه و به عنوان سف   به نزد سام مي

 گويد:مي
 (7719: ر39)ص «پس آنگه به م د  ره چاره جست   يكي سخت پ مان سبد زو نخست»  

شتمارد در تمتام نستخ    متي « م دانته »   كه باز عمر س نددت را كار  ايک ب ت در نسخه مسكو ن ست، اما ب ت ديگ
 قابر مشاهده است چن ک است:

 (7773: ر39)ص «چو گُ د  به م د  م ان را ببست  چو شد سادبه كار دود ب  نشست» 
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عجتب ستام   نكبه قابر توجه در ايک داسبان كه روايبگ  ن ام م دسالارانه حاكم ب  جامعة داسبان است، ب بي است كه ت
 كند  سام با ديدن هدايا  مه ارآور  از جنس زن ب ان ميرا از ف سبادن پ ام

 به ك  ك ده دست و س افكنده پست   پ انديشه بنشست ب سان مست» 
 (7771و  7777: ر31)ص «ف سبادن زن چه آي ک بود   كه جايي كجا مايه چنديک بود 

آور دود ق ار دهد  در ادامه وقبتي  و مكنت ن ست، كه زني را پ غام به ن   سام ه گز در شثن م د  با ايک همه ث وت
ف سبد و س نددت با زبان گويا  دوي  و ب ان نافذ، سام را از وي ان ستادبک  سام هدايا  س نددت را ب ا  زال مي

 پ سد:دارد؛ سام ميكابر ب  حذر مي
 م آن ددت او را كجا ديد زال   تو مه ار را كهب   گ  همال» 
 (7751و  7757: ر31)ص «به مک گو  تا با كي اندر دورد؟  به رو  و به مو  و به دو  و د د 

كنتد؛ امتا جتا     سام در پ س  درباره رودابه اببدا به ظتاه  رودابته توجته كت ده و از رو  و متو  و  ستئوال متي       
  ب ن م كه جامعته دهد  ميميدوشبخبي است كه شاع  د دمند شاهنامه، دو  و د د رودابه را ن ز مورد اشاره ق ار 

تت  قلمتداد   ت  و مهتم ها  معنو  او ب جسبهسنبي، ذهک س اينده را ب  آن داشبه تا زيبايي جسماني يك زن از توانايي
-به عنوان يتك زن متي   در دو ب ت ف دوسي به سباي  س نددتكند گ دند  وقبي س نددت دود را كامر مع في مي

 از دود س نددت و الببه از اب ات الحاقي است كه در نسخه مسكو موجود ن ست:پ دازد  اول ک ب ت، نقر قول 
 (7791: ر31)ص« ب ايد ز مک مهب  پ  د د   جزيک ن ز ه  چ ز كاندر دورد »

 اما ب ت ديگ  به نقر از سام آمده و از اب ات اصلي است:
 (7711: ر33)ص «زني ديد با رأ  و روشک روان   ها چو بشن د از پهلوانسخک» 

از ن   رأ  و انديشه مورد وصف قت ار گ فبته استت  الببته در     « زن»ايک ب ت از موارد  است كه س نددت به عنوان 
 شود:ب ت بعد كه در نسخه مسكو موجود ن ست باز هم زيبايي ظاه   س نددت يادآور  مي

 (717ر)همان:  «م ان  چو غ و و به رفبک تذرو   به رخ چون بهار و به بالا چو س و» 
ها  ظاه   و جستماني يتك زن را متد ن ت  قت ار داده      ايک توص ف از دريچه چشم يك م د است كه كاملاً ويژگي

 است 
توان به ايک ب ت اشاره ك د كه سام ن ت  رودابته را شت ط ايتک     ها  ف دوسي و ارزق نهادن به زن مياز سنت شكني

 شمارد :ازدواج مي
 (7731: ر33)ص« سزد گ  ب آيند ه  دو ز پوست  ع وس ار به مه  اندرون همچو اوست  »

ها به شدت با ابژه بودن و انفعال زنان مخالف هسبند و از ايک جهت داستبان زال و رودابته در متوارد  كته     فمن ست
كاران دتود را  زال ددمت گونه كهشود  همانگ يز  محسور ميدهد، نوعي سنتن   و عمر زنان را نشان مياعمال

به نزد زال ف سباد، و  را به كاخ دود دعوت ك د و از كنگ ه كاخ ف از آورد؛ س نددت ن ز سام را به مقصتد مهت ار   
 كند، تا رودابه را بب ند دعوت مي

 ب ا  س نددت، جايگاه او را بته عنتوان يتك زن بتا    « گ انمايه»در ايک بخ  از داسبان، ف دوسي با آوردن صفت  
-سبايد؛ زي ا با او با تفك  و عمر صح ح دود از يك جنگ بزرگ جلوگ    ك ده و زم نهفك   بلند و تواني والا مي

   ازدواج دو دلداده را ف اهم سادبه است 
 ها  مخبلف را در مورد ازدواج ب ان ك ديم كه از آن جمله عبارت بود از:پ   از ايک، ب ان شخص ت 
كته در هت  دو متورد مت د، شت  ، نمتاد قتدرت،        « مگ  ش   كو گور را نشك يد»و يا « ب هشود ش   شاد از شكار » 

سلطنت و سلطه دست و زن ب ه يا گور است كه نماد ضعف و انق اد است  تنها در يك مورد از زبان منوچه شاه ايتک  
   ديگ   ب ان شده است:مسثله به گونه

 (7751: ر37)ص  «ز ش    كه باشد شكارق پلنگ»
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رود  الببته در  بته شتمار متي   « قدرت و س عت»است كه نماد « پلنگ»ا  كه ب ا  رودابه آورده شده، اينجا اسبعاره در
گ دد و غلبه با م د است  گويا از ن ت   اينجا ن ز باز ش  ، نماد زال است و ايک رودابه است كه شكار و گ فبار زال مي

قدرتمند نشان داده و مبفاوت از ساي  زنان به تصوي  كشت ده   شكني او راف دوسي، ج أت و جسارت رودابه در سنت
 كند است، اما ن ام سنبي نهايباً زن را اس   و شكار م د قلمداد مي

دهنتد   شناسي م دسالار ، م دان دشم و يا شاد  دود را با رفبارها  مخبلف نسبت به زنان نشان متي از من   روان
ريتزد، او  شود، دشم دود را ب  س  س نددت ف و ميآگاه شده و دشمگ ک ميمه ار وقبي از ماج ا  زال و رودابه 

العمتر را در  كنتد  ايتک عكتس   مع فتي متي  « ناپاك تتک »شمارد و حبي ددب  دود را را ب  زم ک زده و لاي  كشبک مي
  م:ب نا  ديگ  ميشنود به گونههنگامي كه موافقت سام و منوچه  را در مورد ازدواج زال و رودابه مي

 (7791: به بعد37)ص شبي گشت دندان و دل شادمان   چو مه ار شد شاد و روشک روان»
 بسي دور گفبار با و  ب اند   گ انمايه س نددت را پ   دواند 
 ب ف ودت از رايت ايک ت  ه جا    بدو گفت: كا  جفت ف دنده رأ  
 ب و شه  ياران كنند آف يک   به شادي زد  دست كاندر زم ک 
 ببايد م ايک را س انجام جست   ن هم كجا سادبي از نخستچنا 
 اگ  تخت عاجست اگ  دواسبت    همه گنج پ   تو آراسبست 
ها را مديون انديشه و فك  بلند س نددت شم ده و كتار او را كتار  بتزرگ و    در ايک اب ات، مه ار تمام موفق ت 

كنتد و  شكني متي ها  مخبلفي دارد، گاه كاملاً سنتاكن شمارد  ف دوسي در قبال ن ام م دسالار  وقابر سباي  مي
كشد و بته نتوعي بته    شاع  به دور از ن ام م دسالار ، يك زن شادص و ب ت  را از ن   رأ  و انديشه به تصوي  مي

 كند:تساو  م د و زن الببه از زبان س نددت دطار به رودابه اشاره مي
 (7719: ر37)ص زد س  از س زن سزد گ  ف ا   زن و م د را از بلند  من » 

بالاد ه به يمک انديشه و د د س نددت و قابل ت دواه  بودگي و  در ايک داسبان، رودابته از دشتم پتدر در امتان     
ماند و مه ار و كابر از دشم سام  منوچه شاه ن ز با ايک ازدواج موافقت ك ده و بتالاد ه پايته و استاس حضتور     مي

 شود   ايک ازدواج بن ان نهاده مي بزرگب يک پهلوان شاهنامه با
 

 گيری:نتيجه
ها  سنبي به تصوي  ياب م كه ف دوسي رودابه و س نددت را دارج از نق در يك نگاه كلي به ايک داسبان، در مي 

كش ده است  رودابه ددب   است كه ب ا  ازدواج با م د مورد ن   دود پ   گام شده و او را به كاخ دوي  دعوت 
س نددت زني د دمند و با ف است است كه با ب  عهده گ فبک نقت  ستفارت و رستاندن پ تام بته ستام، از        كند ومي

كند  از ايتک جهتت ف دوستي كتاملاً بتا بته         ازدواج زال و رودابه را ف اهم ميجنگي بزرگ جلوگ    ك ده و زم نه
 گ دد يا  ب ت ، از مدافعان حقون زن مع في متصوي  كشاندن ايک دو زن با چه ه

توانتد نمودهتا    تك اب تات ايتک داستبان ن تز وجتود دارد كته متي       در كنار ايک نگاه كلي، نوعي نگاه دق   به تك 
 م دسالار  را به تصوي  بكشاند 

در پاسخ به سئوال اول ايک پژوه  بايد گفت كه زنان در ايک داسبان به رور كلي اغلب زيبا، دارا  نقت  فتاعلي    
  يتك نگتاه   دهتد كته زنتان از دريچته    اند؛ امّا ب رسي اب تات دق ت  نشتان متي    وي  كش ده شدهمؤث  و د دمند به تص

انتد  از  د د ن ز دطتار شتده  م دسالارانه اغلب جسماني، ضع ف، ابژه و منفعر بوده و لاي  م دن در آغاز تولد و بي
 شوند توص ف مي« بد»ون ب ند و چون س  از رون تسل م ب  « دور»اند، ايک جهت كه مط ع ن ام م دسالار جامعه

پت دازد يتا آن را   در پاسخ به سئوال دوم كه در رلب است تا دريابد شاهنامه به تقويت ايدئولوژ  م دسالار  متي  
كند بايد گفت: ف دوسي در كر واكن  مغشوشي نسبت به ايدئولوژ  م دستالار  دارد  از ستويي بتا بته     تضع ف مي

كنتد و از  ن س نددت در داسبان، اعبقاد م دسالار  به ضعف زنان را س زن  متي تصوي  كشاندن زناني قدرتمند چو
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ها  جنس بي سنبي حمايت كت ده  سو  ديگ  با مط ع نشان دادن س نددت و س س  دگي او در مقابر مه ار، از نق 
نان به ادب ار كت دن  پ دازد  حبي اسبقلال رلبي رودابه ن ز تنها در جهت تماير سنبي زو به تقويت ايک ايدئولوژ  مي

 افبد   ها  اع اني اتفان مييك همس  است كه ب شب  در مح ط
سازد كه پژوه  در پاسخ به سئوال سوم ن ز عملك دها  مخبلف م دسالار  در ايک داسبان را ايک گونه مشخص مي

غلب از دريچه چشم م دان رود و از ايک جهت بايد در پ ده پنهان باشد  ازن به نوعي ملك و دارايي م د به شمار مي
شناسي م د دشم دتود  شود  از ن   روانشود و به هم ک دل ر گاه تنها در جسمان ت محدود ميبه تصوي  كش ده مي

تواند ب  س  او دالي كند و او را مورد ست زن  قت ار دهتد  جايگتاه اجبمتاعي زن ن تز اغلتب او را ضتع ف و         را مي
كند، به كهب   دود در ب ابت  مهت ار   كه س نددت ب ا  حر مشكر اقدام مي شمارد  حبي در زمانيزي دست م د مي

 داند معب   است و رودابه همس   زال را مساو  با س ور  و  و بندگي دود مي
هتا  ستنبي و   هتا  دو زن اصتلي داستبان، نقت     در كر، داسبان نه كاملاً زن سب ز است و نه در توص ف ب تت    

گ  د كته در نهايتت بته ستمت     گذارد  ف دوسي راهي م انه در پ   ميم دسالارانه را كامر زي  پا ميها  ايدئولوژ 
 م دسالار  گ اي  ب شب   دارد  
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